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به مناسبت 10سالگی کوارتت کاسته
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اعتــراف می کنم بــا وجود اینکــه طرفــدار پروپاقرص 
موسیقی خوب هستم، 10سال پیش کوارتت کاسته را 
نمی شناختم. آشنایی من با این گروه موسیقی خیلی 
دیر و از آلبوم سوم شــان، »ایستگاه ۳« شروع شد. بعد 
انقدر مســحور قطعات شدم که برگشــتم به عقب و دو 
آلبوم اول »ایستگاه یک« و »ایستگاه دو« را هم شنیدم. 
همه ی آلبوم ها را نشــر هرمس رامین صدیقی منتشــر 
کرده بود. امسال کوارتت کاسته 10 ساله شد.10 سال 
و ســه آلبوم که البته چهارمی هم در راه است و مراحل 
ضبطش را پشــت ســر گذاشــته و به همین مناسبت 
چهار شــب در »عمارت روبه رو« اجرا رفتند. چهار شب 
که به سرعت برق و باد بلیت ها در پیش فروش تمام شد 
و نشــان داد که مردم چقدر تشــنه ی موســیقی خوب 
درست هســتند و لزوماً موسیقی  نباید همان پاپ های 
عامه پسند باشد که سالن برایش پر شود. کوارتت کاسته 
به سرپرستی احسان صدیق سال 1۳۹۲ اولین آلبومش 
را منتشــر کرد. صدیق گیتار الکتریــک می زند، مازیار 
یونسی پیانیست گروه است، روزبه فدوی درامر و سهیل 
پیغمبری هم که سازهای بادی می نوازد. در آلبوم اول و 

دوم پیتر سلیمانی پور خدابیامرز هم کنارشان بود. 
توضیــح اینکه ســبک موســیقی کوارتت کاســته 
چیســت کار دشواری است. در موسیقی معاصر ژانرها 
چنان می توانند توســط هنرمندان درهم آمیخته شوند 
که اطلاق صرف جَز به قطعات موســیقی مثلًا به دلیل 
گاهــی بداهه نوازی یا گام های متفاوت و ســازبندی ها 
درحقیقت ســاده کردن فرمول است برای اینکه بشود 
موسیقی را به کلمه درآورد. شما اسمش را بگذارید؛ جز 
نو. اســم ها تلاشی هستند برای توصیف نواهایی که از 
کاسته می شنویم اما به نظرم تجربه ی شنیدن قطعات 
کاســته خیلی به وصف و کلمه درنمی آیــد. بگذارید از 
همین اجرای آخرشــان مثال بزنم. قطعــه ی »زون« از 
آلبوم »ایســتگاه دو« حــال و هوای جــز دارد اما نه آن 
جز استانداردی که شنیده اید. خیلی آوانگاردتر از این 
حرف هاســت و البته غیرقابــل پیش بینی. نمی توانید 
حدس بزنید که کدام ساز قرار است هر لحظه وارد شود 
و کنترل قطعه را به دســت بگیرد و چــه ملودی ای قرار 
اســت اجرا شــود. اولین بار که می شنوید شاید ملودی 
را درک نکنید. به نظرتان قطعه ای برســد از مجموعه ای 
اصوات کنار هم قرار گرفته اما شــگفت انگیز اســت که 
حال و هوای مختلف هر ســاز چطــور درنهایت در یک 
هم آمیزی منجر به پدیدار شدن ملودی می شود. نکته ی 
دیگری که در کارهای این کوارتت 10ساله دوست دارم، 
پختگی مشهود در طول آلبوم هاست. قطعه ی راپسودی 
از آلبوم »ایســتگاه سه« که کالین بس، نوازنده ی بزرگ 
گروه راک انگلیسی کمل در آن آواز خوانده و همکاری 
کرده، یکی از زیباترین موسیقی هایی است که شنیده ام 
و اهمیت کاســته در همین اســت که نه در محدوده ی 
استانداردهای موسیقی تولیدشــده در ایران، آن ها در 
مقیاس جهانی موسیقی خوب جالب توجه خلاقانه ای 
تولیــد می کنند کــه می تواند هــر مــرزی را درنوردد؛ 
چیزی که در موســیقی تولید شــده داخل ایران کمتر 
دیده می شــود. درواقع موســیقی ای که تا امروز موفق 
شــده از داخل ایران خــارج از مرزها مخاطب آن طرف 
را شــگفت زده کند بیشتر موسیقی سنتی و کلاسیک 
ایرانی بوده که متعلق به خودمان است. کوارتت کاسته 
ولی یک موســیقی جدید نه فقــط در مقیاس تولیدات 
داخل که صدایی تازه در جهان است؛ موسیقی ای که 
دائم شــگفت زده ات می کند. از جز به راک با مایه های 
شــرقی با مهارت بالای نوازندگی اعضای گروه و مهم تر 
از آن خلاقیــت؛ خلاقیتــی که شــنونده را در قطعات 
طولانی شــان مســحور می کنــد و دائم حــس و حال 

جدیدی ایجاد می سازد. 
آلبوم بعدی کوارتت کاسته قرار است امسال توسط 
یــک کمپانــی تــراز اول بین المللی به اســم مون جون 
منتشر شــود. کمپانی ای که شبیه انیمیشن »داستان 
اسباب بازی« پیکسار با شعار »به سوی بی نهایت و فراتر 
از آن« در ســایتش نوشته که هدفش کشف موسیقی و 
توسعه ی مرزهای جز، راک، موسیقی آوانگارد و ناشناخته 
و هر چیزی فراتر از آن هاست. این همان کاری است که 
کاســته می کند. فراتر از صداهای آشنا و موسیقی آشنا 
اما اســتفاده از قابلیت های همه ی ژانرهای موســیقی 
که می شناســیم حتی موســیقی ایرانــی. در اجراهای 
10سالگی شان در »عمارت رو به رو« که چهار شب همه ی 
بلیت ها فروخته شــدند یک قطعه از آلبوم آینده شــان 
اجرا کردند. اســمش »دیرند« بود. این سفر 10 ساله با 
کوارتت کاسته تا الان که منجر به رستگاری  شنونده ها 
شــده. امیدوارم روزی در ســتونی از اجراهای تولد ۲0 

سالگی شان بنویسم و همچنان مبهوتم کنند. 
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کــه یکی از مهمترین منابع درباره مانویت اســت و به همین دلیل 
برای او قابل احترام بود. می خواهم بگویم در یک سطح فرهنگی، 
ایرانی بودن یک امتیاز بزرگ اســت و من ایــن موقعیت را در غرب 
تجربه کردم. آنها که جهان، تاریخ و فرهنگ ایرانی را در ســطحی 
عمیق و والا می شناختند، همواره برای ایران و من ـ به عنوان ایرانی 
ـ احتــرام ویژه ای قائل بودند و این نشــان می دهد که چقدر ایران 
تاریخی ما در ذهن یک فرد فرهیخته غربی، جایگاه ارزشــمندی 

دارد.
Ó  آیا نگاه بدبینانه ای که برآمده از تصویری از ایران سیاسی 

باشد، در مواجه با شما وجود نداشت؟
چرا. مثلًا وقتی به نمایشــگاه  های کتــاب می رفتم با من به عنوان 
ایرانی از فیلم »بدون دخترم هرگز«، صحبت می کردند و تصویرشان 
از ایــران این بود کــه در آنجا مردی، زنش را کتــک می زند. اتفاقاً 
همان ســال یک خواننده خیلی مهم فرانسوی، زن هنرپیشه اش 
را به قصد کشــت، زده بود و من همیشه می گفتم پس چطور شما 
کشــور مرا با تصویری که آن فیلم ارائــه می دهد قضاوت می کنید 
درحالی کــه خودتان هم چنین اتفاقاتی در کشــورتان دارید. بله 
چنیــن برخوردهایــی را هم تجربه کــردم که برآمــده از تصویری 
سیاسی یا رســانه ای از ایران بود. من کتاب »عارف جان سوخته« 
را نوشــتم که 10 ســال روی آن زحمت کشــیدم و زمانی که برای 
سخنرانی درباره این کتاب به جایی دعوت می شدم به جای اینکه از 

مولانا از من سوال کنند، از احمدی نژاد می پرسیدند.
Ó  شــاید تصویــر ایران در افــکار عمومی و مــردم آنجا، با 

خوانش یا هویت سیاســی گره خورده باشد، اما در میان 
روشــنفکران و آنهــا که در ســطح بالاتری از قشــرهای 
اجتماعــی قرار دارنــد، بیش از مؤلفه سیاســی ازطریق 
مؤلفه و عنصر فرهنگی با ایران و ایرانی مواجه می شوند و 

نگرشی تاریخی به آن دارند.
دقیقاً. یعنی هرچه با قشــر فرهیخته تر مواجه می شــویم، آنها 
ایران را با فرهنگ و تمدن ایرانی گره می زنند تا هویت سیاسی و 
ساختار قدرت. البته گاهی به دلیل برخی رخدادهای سیاسی، 
مثلًا در جامعه فرانســوی شاهد بودم که چه قشر روشنفکر، چه 
مــردم معمولی تحت تاثیر آن بودنــد و در این مواقع من خودم را 
به عنوان یک ســرباز کوچک فرهنگ و تمــدن ایرانی می دیدم 
کــه وظیفه دارم بگویــم، ما ایرانی ها چه کســانی هســتیم و از 

هویت ایرانی خود دفاع کنم. 
Ó  خــب ایــن یعنــی اینکه احتمــالًا شــما گاهــی به دلیل 

ایرانی بودن با سرکوب، سرزنش یا تحقیر هم مواجه شده اید 
و از این بابت هم شاید رنج کشیده باشید.

 ایــن رنج را باید بــه آگاهی تبدیل می کردم. اینکــه بتوانم به آنها 
بفهمانم که کلیت ایران و ایرانی را به یک رخداد سیاسی گره نزنند و 
به شناخت عمیق تر و وسیع تری از ایران و عقبه تاریخی و هویتی آن 
دست یابند. این یک مبارزه دائم است که باید تلاش کنی تا دیگران 
را از خطاهای شناختی نسبت به ایران دور نگه داری. نه اینکه در 
درون جنگ فرهنگ ها مبارزه کنم یا به آن اعتقاد داشته باشم، بلکه 
تمام تلاشم بر این محور بود که در جهت پیوند فرهنگ ها بکوشم. 
همیشه سعی من و ژان کلود این بود؛ آنجا که سیاست می بُرد، ما 

با فرهنگ بدوزیم.
Ó  فکر می کنم شــما همواره طی  ســال ها زندگــی و تلاش 

علمی و فرهنگی در غرب، در عین اینکه نســبت به رشد 
منِ فردی خود دغدغه داشــتید، نســبت به من تاریخی و 
ملی هم دغدغه مند بودیــد و برای صیانت و مراقبت از آن 

کوشیدید. 
بــه این دلیل که نمی توان منِ فردی را از منِ تاریخی خود تفکیک 
کرد. درواقع تاریخ ما بخشــی از من های ماســت و در شکل گیری 
هویت مان نقــش دارد. چنان که اگر هویت تاریخی انســان دچار 

آسیب یا مخدوش شود، بحران فردی به وجود می آید.
Ó  از بحران فردی و هویتی گفتید. آیا شما هم مثل خیلی از 

ایرانی هایی که خارج از کشور زندگی می کنند، گاهی یک 
خلًا و فقدان درونی یا هویتی را احساس می کنید؟

بلــه. کاملًا حــس می کنم. یک لحظه هایی در زندگی هســت که 
به قول فروغ، بهانه های ســاده خوشــبختی هستند که من آنها را 
فقط زمانی که در ایران هستم، تجربه می کنم و همیشه با حضور 
در وطن برای من رخ می دهد. این لحظه ها را من بســیار غنیمت 
می شــمارم چون مرا به یک اصل، هویت ملــی و تاریخی ام پیوند 
می زند و احساس غنی شــدن می کنم. چندهفته پیش دخترم از 
پاریس به تهران می آمد و من در ســالن انتظار فرودگاه منتظرش 
نشسته بودم. آنجا شاهد خداحافظی خانواده ها از مسافران شان 
بودم که من می توانستم راجع به هر کدام شان یک کتاب بنویسم. 
با اینکه از 17ســالگی از ایــران رفتم اما انگار همــه آنها، همه آن 
رفتارها و کنش و واکنش های عاطفی را می شــناختم و این دقیقاً 
برآمده از همان هویت جمعی و تاریخی ماست که می توانیم شمایل 

ایرانی بودن خود را با آن تشخیص دهیم.
Ó  برهمین اســاس شــاید بتــوان گفــت، ایرانی بــودن یــا 

هویــت ملی ایرانی را می تــوان در چیزی بیرون از جغرافیا 
جست وجو کرد. کسی می تواند در یک جغرافیا و سرزمین 

دیگری زندگی کند اما حامل و واجد هویت ایرانی باشد.
من به خاطر داشتن همسر فرانسوی و معاشرین او که همه به یک 
فرهنگ دیگر تعلق داشتند، حتی خواب هایم را هم به زبان فرانسه 
می دیدم یا زبان فرانســه، زبــان اولی بود که با آن کتاب نوشــتم، 
درواقع با فرهنگ فرانســوی آمیزش دارم، اما وقتی ایران هستم، 
یک حســی دارم که غیرقابل توصیف است و فقط در اینجا تجربه 
می کنم. راســتش فرهنگ ایرانی و فرانســوی در من به مثابه نماد 
فرهنگ شرق و غرب در هم آمیخته است، اما یک سری احساسات 
و عواطف اســت که من فقط در داخل ایران تجربه می کنم. شاید 
این غلوآمیز باشــد ولی زمانی که ایران هستم، حتی ترافیک هم 

اذیتم نمی کند و از تماشــای مردم و هم وطنانم لذت می برم. انگار 
یکی از اعضای خانواده بزرگی به اسم ایران هستم که حالا در میان 

آنها قرار گرفته ام و این برایم بسیار لذت بخش است.
Ó  وقتــی در فرانســه هســتید، دل تــان برای ایــران تنگ 

نمی شود؟
خیلی زیاد، اما چون مشغول کارکردن درباره فرهنگ ایران هستم، 
این دلتنگی ها کم می شود و ایران همواره در درون من جریان دارد. 
شاید برای تان عجیب باشــد گاهی به آنهایی که در جنگ شهید 
شــدند، می اندیشــم که اگر من ذهن خود را در خدمت وطن قرار 
داده ام، آنها جان خود را در راه وطن از دســت داده اند و فکرکردن 
به آنها می توانــد به من آرامش بدهد. ضمن اینکه وقتی خاطرات 
برخی از آنها را می خوانم کاملًا درمی یابم که زندگی شــان عرفانی 
است و درواقع آنها عرفان عملی را تجربه کردند و این برای من که به 
عرفان علاقه دارم به شدت جذاب و خواندنی است. آن شوروشوق و 

رفتن به سمت مرگ واقعاً شگفت انگیز است.
Ó  در کتاب به شــخصیت های فرهنگــی و هنری پرداخته 

شــده که اســم و رسم شــان با فرهنگ و تمدن ایرانی گره 
خورده؛ مثل داریوش شایگان، عباس کیارستی، عزت الله 

انتظامی و...
خب ژان کلود خیلی به ایران می آمد و در فرانســه هم کم نیستند 
شخصیت های برجســته ایرانی که با آنها حشر و نشر داشت ولی 
این سه نفر انتخاب خودش بود. از من پرسیدند چرا در کتاب فقط 
از این سه نفر حرف زدید که گفتم، این انتخاب ژان کلود بود و این 
بخشی اســت که مربوط به اوست. او همیشه در سخنرانی هایش 
دربــاره فرهنــگ و هنر ایرانی از این ســه نفر حرف مــی زد. وقتی 
کتاب را می نوشتم، متوجه شــدم هرکدام شان به نوعی بخشی از 
فرهنگ ایران است که اصلًا شبیه هم نیست، اما تنوع و طیف های 
فرهنــگ ایــران را در بهتریــن نمونــه و مصداق نشــان می دهد. 
عزت الله انتظامی از دوســتان خانوادگی بســیار نزدیک ما بود که 
نمایشنامه های مادر مرا بازی می کرد. ژان کلود به او خیلی علاقه 
داشــت و زمانی که کمک هایش به مردم زلزله زده بم را می دید، به 
ستایش او پرداخت. در میان فیلمسازان ایرانی هم خیلی به عباس 
کیارستمی و سینمای او علاقه داشت. معتقد بود، کیارستمی به 
مــا چیزهایی را داد که از ما برنمی آمد. ضمن اینکه اصغر فرهادی 
به ویژه فیلمنامه های او را به شدت دوست داشت، چون خودش هم 

فیلمنامه نویس بود.
Ó  دیــدگاه نهــال تجدد دربــاره مواجهه ســنت و تجدد در 

جامعه ایرانی چیســت؟ چطور می توان با تجدد و مدرنیته 
روبه رو شد که این مواجهه و برساخته شدن هویت مدرن، 
هویت ملی و ایرانی او را مخدوش یا دچار اســتحاله نکند؟ 
به عبارت دیگر چطور می توان در جهــان امروز که مدرن و 

جهانی شده، ایرانی یا ایرانی تر بود؟
من معتقدم جهانی شــدن یا مدرن شــدن از اصالت تعلق به یک 
قومیــت یا ملیت برمی آید، نه در انفکاک از آن. دلیلش هم زندگی 
شــخصی خود من است. من با فرهنگ خودمان در آشتی و صلح 
هســتم هرچند گاهــی در نبرد نقادانــه با آن هم به ســر می برم. 
تعلق خاطر و دلبســتگی ام به فرهنگ و تمــدن ایرانی به این معنا 
نیســت که ضعف هایش را نبینم یــا انکار کنــم. آدم ها حتی اگر 
زیباترین بچه دنیا را هم به آنها بدهند، باز هم فرزند خود را دوست 
دارند؛ حتی اگر آن بچه، عیب و ایرادهایی هم داشته باشد. همین 
تعلق خاطر به هویت ایرانی ام موجب شد تا همسرم ژان کلود کری یر 
که یکی از بزرگترین فیلمنامه نویس های سینما بود به عنوان یک 
فرانسوی با من گفت وگوی عاشقانه فرهنگی داشته باشد. نه اینکه 
یکی بالاتر باشــیم و یکی پایین تر؛ بلکه این رابطه موجب شد تا او 

ایرانی شود و من ایرانی تر.
Ó  ژان کلود به دلیل علاقه به شــما، به ایران علاقمند شد یا 

به واسطه علاقه به ایران، علاقه مند به شما؟
درواقع به دلیل علاقه به فرهنگ شــرق. قبل از اینکه با من آشــنا 
شــود، با پیتر بروک روی منطق الطیر عطار کار کرده بود. ژان کلود 
آن زمان در مجله پیام یونســکو کار می کرد و زمانی که او را دیدم با 

من از سیمرغ و کوه قاف صحبت کرد. می خواهم بگویم او فرهنگ 
شــرق ازجمله ایران را می شــناخت و به آن دلبستگی داشت که 
همین دلبستگی، به زندگی مشترک با من به عنوان یک زن ایرانی 

منجر شد.
Ó  چقــدر از این حیــث، ژان کلــود کری یر شــبیه داریوش 

شایگان است؟
به همین دلیل هم رفاقت عمیقی با هم داشتند. داریوش شایگان 
یک شرقی بود که به فرهنگ غرب و شرق تسلط داشت و ژان کلود، 
یک غربی که به فرهنگ شرق و غرب اشراف داشت. وقتی این دو 
با هم به گفت وگو می نشستند نمی شد به راحتی آنها را از هم جدا 
کــرد. به همین خاطر مرگ داریوش شــایگان بــرای ژان کلود یک 
رنج عجیبی به همراه داشــت. گاهی گفت وگــوی بین آنها به یک 
معاشقه فرهنگی شبیه می شد. مثلًا شایگان یک جمله از بالزاک 
بعد از خواندن شعر خیام به ژان کلود می گفت و او به وجد می آمد. 
ژان کلــود حتی وقتی تعزیــه می دید، گریه می کــرد و من تعجب 

می کردم.
Ó  انگار روحیه ژان کلود هم شبیه ایرانی ها شده بود. راستی 

اینکه می گویند ما ایرانی ها احساساتی هستیم و عواطف 
در ما پررنگ است به عنوان یک ضعف محسوب می شود؟ 
به ویــژه اینکه جهــان مدرن بر اســاس عقلانیــت و عقل 
خودبنیاد استوار است، در تضاد با این عطوفت در روحیه 

ایرانی ها نیست؟
نمی شود این روحیه را به همه ایرانی ها تعمیم داد. مثلًا کیارستمی 
اصلًا احساســاتی نبود و روحیه شــبیه ژاپنی ها داشت. ولی مثلًا 
عزت الله انتظامی به شــدت عاطفی و احساســاتی بود. داریوش 
شایگان هم در عین فیلســوف بودن و پررنگ بودن عقلانیت، یک 
شور شرقی شگفت انگیزی داشت که گاهی غلیان می کرد. ما در 
سفرهایی که برای اکران فیلم یا برنامه ای فرهنگی می رفتیم، وقتی 
هواپیما از آسمان ایران رد می شد، شایگان دستم را می گرفت و با 
یک شور خاصی می گفت، ایران؛ و منقلب می شد. به نظرم انسان 
مدرن، انســانی نیست که احساسات و عواطف در او مرده باشد یا 
باید آن را بکشــد، بخش مهمی از فهم و معرفت انسان به میانجی 
همیــن احساســات و عواطف ممکن می شــود و به نظرم این یک 
ضعف نیســت، مگر اینکه از فرط افراط در احساسی گری از دایره 
منطــق و عقلانیت خارج شــویم. یکــی از جذابیت های فرهنگ 
شرق همین شوروشوقی است که در آن وجود دارد و با احساس و 

عواطف انسانی گره می خورد.
Ó  گاهــی در جدل هایی که درباره مســائل ایــران به ویژه در 

فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی می افتد، برخی به 
هم می گویند مگر تو از من ایرانی تری؟ به نظر شما، شاخص 
ایرانی بودن چیست و چطور  و بر مبنای چه معیار و محکی 

می توان ایرانی بودن یا هویت ایرانی داشتن را احراز کرد؟
واقعیت این اســت که ایرانی بودن یک مســابقه نیست که کسی 
به دیگری بگوید من از تو ایرانی تر هســتم. به نظرم ایرانی بودن در 
زنده بــودن و زنده نگه داشــتن فرهنگ ایرانی معنــا پیدا می کند. 
ایرانی بودن در فرهنگ قبل از اســلام، اسلام و استقلال معنا پیدا 
می کند و شــکل می گیرد که هر ســه  آنها با الف شروع می شوند و 
این ســه راه را نمی توان از هم تفکیک کرد. هرســه آنها به هم نیرو 

می دهند.
Ó  من فکر می کنم فرهنگ مدرن را هم باید به مثابه بخشی 

از این هویت اضافه کرد که به قول داریوش شــایگان هویت 
چهل تکه و سیار را برای انسان امروزی فراهم کرده است.

همینطور اســت. تجربه شخصی من این است که ایرانی بودنم به 
من کمک کرد تا تمام درهای فرهنگ جهان به رویم  گشوده شوند. 
اصلًا جهانی شــدن برای مــن جز با ایرانی بودن ممکن نیســت و 
به همین دلیل معتقدم هویت ملی، خاستگاه، زمین و زمینه اصلی 

برای جهانی شدن است.
Ó  اتفاقاً خود فرهنگ ایرانی واجد نوعی گشودگی نسبت به 

بیگانگان است و به گفت وگو و مدارا با آنها توصیه می کند. 
چنانکه حافظ توصیه می کند؛ با دوستان مروت با دشمنان 
مدارا، یا سعدی که از یک انسان گرایی جهانی حرف می زند 

با آن شعر معروف؛ بنی آدم اعضای یک پیکرند.
همینطور اســت. ضمن اینکه ایرانیان در کشورها و فرهنگ های 
دیگر حضــور موثری دارند. امــکان ندارد من به بیمارســتانی در 
فرانسه برم و آنجا نام یک دکتر ایرانی که اسمش روی در اتاق های 
بیمارســتان نوشته شده را نبینم. نمی خواهم در ستایش فرهنگ 
ایرانی اغــراق کنم، ولی تجربه زیســته ام در کشــورهای مختلف 
دنیا نشــان داده که فرهنگ و تمدن ایرانی، زنده است. فرهنگی 
که خریداری نشــده اســت. همین که امروز مولانا چنین جایگاه 
جهانــی ای پیدا کرده، خود مصداق همین معناســت، همچنین 
ظرفیتی که در فرهنگ ما برای تعامل با جهانیان وجود دارد. جالب 
اینکه گاهی دیگران بیش از من به ارزش های تمدنی مان آگاهی یا 
باور دارند. من در کنار ژان کلود، نظرم یا حســم نسبت به برخی از 
چیزهایی از فرهنگ خودمان که به آنها نگاه منفی داشتم، تغییر 
کرد. مثلًا یک بار با ژان کلود به مورچه خورت اصفهان رفته بودیم که 
دیوانه ای به ســمت ما آمد و فحش و ناسزا داد و سنگ پرتاب کرد. 
این اولین سفر ژان کلود به ایران بود و من با خودم گفتم وای آبرویم 
رفت. بعد که سوار ماشین شدیم ژان کلود طرح آن دیوانه را کشید و 
گفت، تو میدونی این یعنی چی؟ در کلیسا نوتردام، ما دیو سنگی 
می گذاریم برای نگهبانی و در کشور شما این فرهنگ زنده است و 
از این اتفاق به شوق آمده بود. ژان کلود برایم مثل پلی بود بین من 
و ما؛ یعنی مای ایرانی و هویت ملی و تاریخی ام. گویی من، هویت 
ملی ام را در آینه یک همســر غربی و فرانســوی به تماشا نشستم و 
ایرانی تر شدم. اتفاقاً من هرچه ایرانی تر می شدم، بهتر با فرهنگ ها 
و تمدن های دیگر می توانستم تعامل داشته باشم. به همین دلیل 

می گویم برای جهانی شدن باید ایرانی تر شد.

تجربه شخصی 
من این است که 

ایرانی بودنم به من 
کمک کرد تا تمام 

درهای فرهنگ 
جهان به رویم  

گشوده شوند. اصلًا 
جهانی شدن برای 

من جز با ایرانی بودن 
ممکن نیست 

و به همین دلیل 
معتقدم هویت ملی، 

خاستگاه، زمین و 
زمینه اصلی برای 
جهانی شدن است

یک لحظه هایی 
در زندگی هست 
که به قول فروغ، 
بهانه های ساده 

خوشبختی هستند 
که من آنها را فقط 
زمانی که در ایران 

هستم، تجربه 
می کنم و همیشه با 

حضور در وطن برای 
من رخ می دهد. این 
لحظه ها را من بسیار 

غنیمت می شمارم 
چون مرا به یک 

اصل، هویت ملی 
و تاریخی ام پیوند 
می زند و احساس 
غنی شدن می کنم


